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یک مشهد
 یک انتشارات امام 
و یک چهارراه دکترا

از نصف مردم مشــهد پنهان نیســت، از شما هم 
پنهان نباشــد. خیابــان جنت را بچســبانید به 
خیابان دانشــگاه و از آنجا بیایید میدان تقی‌آباد 
و خیابان احمدآباد؛ بله از روزهای اول انقلاب تا 
چندین سال، این مسیر پاتوق خیلی از جوان‌های 
مشهدی، به‌ویژه تحصیل کرده‌ترها بود و ما هم هر 
روز این مسیر را با رفقا چندین بار طی می‌کردیم. 
می‌آمدیــم و می‌رفتیــم و با هم بحــث و صحبت 

می‌کردیم و…

    کتاب‌فروشی حاج آقا شــد پاتوق روشنفکران 
مشهد

بد نیست این را هم بدانید که تمام دانشکده‌های 
مهم مشهد در همین خیابان بودند؛ برای همین 
نــام خیابــان دانشــگاه را روی آن گذاشــتند. با 
آمدن حاج آقا رضا رجب‌زاده، چهارراه دکترا گل 
سرسبد مســیر ما شــد. روزی که حاج آقا آنجا را 
برای کتاب‌فروشی افتتاح کرد، من شوکه شدم. 
چون موقعیت ویژه آن روزهای محل کسب حاج 
آقا به‌گونه‌ای بود که اگر آنجا را آب‌میوه‌فروشــی 
می‌کردند و یــا حتی اجــاره می‌دادنــد، میزان 
درآمدشــان بیشــتر از کتاب‌فروشــی بــود. یک 
ماشــین کتاب آمده بود، آن‌هم پــر از کتاب‌های 
تفسیر قرآن آقای طالقانی که چند جلد بود. دیدم 
حاج آقا عرق‌ریزان دارد کتاب‌ها را به داخل مغازه 
می‌برد. من هم که عاشــق کتابفروشی‌ها بودم و 
هستم. آن موقع هم بیشــتر کتاب فروشی‌های 
مشهد، من را می‌شناختند. به‌ویژه به این خاطر 
که همیشــه پول خرید ایــن همه کتابــی را که 
دوست داشــتم بخرم، نداشــتم و به‌ناچار 
در همــان کتابفروشــی‌ها کتاب‌های 
خوب مورد علاقه‌ام را می‌خواندم. 
البته شــاید هنوز هــم برخی 
از آن دوســتان نداننــد 
کــه کل کتابــی را که 
برداشــته‌ام، بــا 
عتی  ســر

کمــی 

بیش از حد متعارف خوانده‌ام!  بله. من با خوشحالی به حاج آقا کمک کردم و 
وقتی کارمان تمام شد و خواستم خداحافظی کنم مرا صدا زد و یک دوره کامل 
آن کتاب‌ها را به من داد. ارزش آن‌ها خیلی بیشتر از کمک من بود. این شد اول 
آشنایی من با حاج آقا. آن موقع پسر بزرگ حاج آقا )علی آقا( خیلی کوچک بود 
و گاهی حاج آقا ایشان را به مغازه می‌آورد و من هم سربه‌سرش می‌گذاشتم و با 
هم بازی می‌کردیم. حالا ماشاالله دوبرابر من شده است. دیگر فرزندان حاج 
آقا و همچنین احمد آقا برادرشان که استاد جامعه‌شناسی می‌باشند هم بسیار 
آقا و دوست‌داشتنی هستند. کتاب‌فروشی حاج آقا با ویژگی‌هایی که داشت، 
شد پاتوق روشــنفکران مشــهد و تمام افرادی که از حاج آقا خرید می‌کردند و 
افتخار پیدا می‌کردند که این مرد نازنین را بشناسند. اینجا بیش از اینکه یک 
کتابفروشی باشــد، یک دانشگاه واقعی با اســتادان بامطالعه و باانگیزه بود. 
دانشگاه ادبیات و دانشگاه فردوســی توانایی تأثیرگذاری یک کتابفروشی را 
هم نداشتند و ندارند. دانشگاه‌های ما نسبت به محیط و فرهنگی که انتشارات 
امام ایجاد کرده بود، به روزمرگی مشغول بودند. الان هم که هر از چند گاهی به 
دانشگاه‌ها سر می‌زنم می‌بینم که انگار خاک مرده پاشیده‌اند توی دانشگاه. 
اگر انتشارات امام و حاج آقا و پسران گلش و همچنین همکار محترمش جناب 
آقای حســینی که وقتی از محل کار خودشان فارق می‌شدند، برای کمک به 
کتابفروشی انتشــارات امام می‌آمدند‌، نبودند، فرهنگ فرهیختگان مشهد، 
به‌مراتــب پایین‌تر از اکنون می‌بود. حاج آقا با زحمت زیاد این کتابفروشــی را 
حفظ نمود. خیلی چیزهای پشت پرده را تحمل کرد که مشتریان نمی‌دانند. 
از جمله وقتی حاج آقا مجموعه‌ کامل کتاب‌های دکتر شریعتی را آورده بود، از 
طرف مقدس‌نماهایی که کارهای دولت را هم در آن دوره‌ها به دست داشتند، 
بارها مورد اعتراض قرار می‌گرفت و او را به‌شدت ناراحت می‌کردند. این یکی از 
صدها مشکلی بود که برایشان پیش می‌آمد و با درایت تمام تحمل می‌کردند و 

این جریان‌ها را مدیریت می‌نمودند.

    راجع به انتشارات امام هرچه بنویسیم کم است!
در مورد انتشــارات امام و خانواده  محترم حاج آقا و تلاش‌های بی‌دریغ آن‌ها 
باید کتاب‌ها نوشت و فیلم‌ها ساخت. بیشــتر تأثیرگذاران اجتماع برآمده از 
چنین محفل‌هایی هستند. تهیه کتاب‌های خوب و مفید کار بسیار دشواری 
است. بیشــتر مردم غافل از این‌اند که این انسان‌های مهربان تا چه اندازه به 
گردن فرهنگ‌سازی این سرزمین حق دارند. در مناسبت‌های مختلف حاج 
آقا کمک‌های مادی و معنوی به‌موقعی به نگارنده داشت. محل فروش یکی 
از طرح‌های علمی من به‌نام مدل دایره مثلثاتی، انتشارات امام بود که لطف 
می‌کردند و بهترین جای ویترین را به آن اختصاص می‌دادند. تحمل و ســعه 
صدر حاج آقا، مثال زدنی است. با اینکه حاج آقا از یک خانواده مذهبی است 
و اعتقادات خاص خودش را دارد و حجاب را هم دوســت دارد، اما به‌رغم میل 
باطنی، افرادی را که حجاب را رعایت نمی‌کردند، به گونه‌ای تحمل می‌نمودند 
کــه به آن‌ها برنمی‌خورد. آن روزها خودم با موهای بلند و فری که داشــتم و تا 
روی شــانه‌ام می‌ریخت، با پیراهن آستین‌کوتاه و شلوار لی به آنجا می‌رفتم و 
آن‌هم نه یک ســاعت و یک روز که هر روز، ولی حاج آقا یک بار نگفت محسن 
این چه لباسی است که می‌پوشی. راجع به انتشارات امام هرچه بنویسیم 
کم اســت. کاش به همت نویسندگان و شــاعران و دیگر هنرمندان و 
فرهیختگان کاری در خور شأن این بزرگواران انجام شود و در بین 
همه آن کارها به شورای شهر و شهرداری پیشنهاد می‌کنم به 
خاطر فرهنگ‌ســازی و هویت شهری مجسمه‌ای هم از 
حاج آقای رجب‌زاده ساخته شود و در محل مناسبی 
در چهار راه کوی دکتــرا نصب گردد. وگرنه ما به 
خودمان و به فرهنگمان بد کرده‌ایم و حرمت 
نگاه نداشته‌ایم. باید اینکارها با همت 
تمــام مردم و همچنیــن نهادهای 

دولتی انجام پذیرد.
نگارش : محسن موسوی 
زاده ، فعال فرهنگی 
هشــگر  و پژ و 
مشهــدی

چشم می‌دوزد و می‌گوید: نمی‌شود گفت هدف 
ما به طور کلی درآمدزایی نیست. به‌هرحال اینجا 
هزینه‌هایی دارد که اگر درآمدی نباشد، نمی‌تواند 
بــه فعالیت‌هایش ادامه دهد. امــا به هر حال هر 
کســی می‌خواهد از درآمدی که دارد به بهترین 
شیوه اســتفاده کند تا برایش لذت‌بخش باشد. 
برای ما همین حضــور مردم، همین که کســی 
می‌آید، اینجا می‌نشــیند و نیم‌ســاعت کتابی را 
مطالعه می‌کند و حالش عوض می‌شــود، بسیار 
لذت‌بخش است. می‌خواهیم مردم به هر نحوی 
که شده بیایند کتاب‌فروشی و کتابخوان‌تر شوند. 
او در پاسخ به این سؤال که آیا شما مردم مشهد را 
کتابخوان می‌دانید، می‌گوید: بله. شاید تاکنون 
فضاهای مناســبی نبوده اســت تا مردم حضور 
پیدا کننــد، اما الان با رشــد کتابفروشــی‌های 
معتبر اقبال بیشــتری نیــز به این مقوله شــده 
اســت. مثل خیلــی چیزهــای دیگر کــه وقتی 
مردم می‌بینندشــان، احســاس نیاز می‌کنند، 
کتاب‌ هم به دیده شــدن نیاز دارد؛ یعنی هرچه 
کتاب‌فروشی در سطح شهر بیشتر شود، احساس 
نیاز مردم نیز درباره آن بیشتر می‌شود. حتما خبر 
دارید که چند فضا در مشــهد به فضاهای حوزه 
کتاب‌خوانی اضافه شده است. هم آستان‌قدس 
شعب کتابفروشــی خود را به‌روز‌تر کرده است، 
هم شهر کتاب به تازگی خوب ظاهر شده است. 
به عنوان حســن ختام کلامش می‌گوید: 
مــا نــه تنهــا نگــران افزایــش 
کتابفروشی در شــهر نیستیم 
بلکــه اتفاقا هرچــه این فضا 
بیشتر شود، خوشحال‌تر 

می‌شویم.

یـــادداشت وارده مخاطبان پردیس کتاب
   از ویژگی‌های منحصربه‌فرد این مکان می‌گویند

لذت مطالعه 
در فضـای آرام


